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  مناف يحيي پور

ناگهان دســتي مرا به ســال ها پيش تر برد و گويي 
دوباره كودك شــدم يا بهتر اســت بگويــم لحظه اي 
كودك و لحظه اي ديگر نوجوان شدم.آن دست پيامك 
سيدسروش طباطبايي پور عزيز بود كه از من مي خواست 
براي اين شــماره ي دوچرخه، در آســتانه ي شهادت 
حضرت علي ع يادداشتي بنويسم. شايد چون از حال دلم 
خبر داشت اين پيشنهاد را داد. آخر همين شب قبلش 
برايش تعريف كرده بودم كه چه قدر دلم مي خواهد باز 
هم و بارهاخودم را در آســتان صحن و شبستان مرقد 

مولا ببينم.
هرچه بود اين پيشنهاد مرا به گذشته ها برد و بار ديگر 
مرا كودك كرد و خود را در حال زمزمه ي ترانه ي معروفي 
ديدم كه آن سال ها از عموي بزرگم شنيده و ياد گرفته 
بودم. گشــتم اين ترانه را پيدا كردم تا در حال شنيدن 
ترانه ي مشهور »علي گويم علي جويم« با صداي جلال 

محمديان، اين سطرها را بنويسم. 

اين ترانه ي ســاده فقط خاطره ي كودكي ام را زنده 
نمي كند، بلكه عاشقانه ي ساده اي است كه گويي زمان 
نمي شناسد و در ابياتي ساده، روايتگر ارتباط صميمانه ي 
افراد و اقشار گوناگون با علي ع است. در اين ترانه »علي 
آرامش دل ها«ست و مي توان »چه با درد  وچه با درمان« 
يادش كرد. دوست داشتن علي ع در اين ترانه نه به دين و 
آيين خاصي محدود مي شود، نه به وضعيت مشخصي و 
نه به جا و مكاني ويژه كه »به هر آئين، به هر دستان«  يا 
»اگر درويش و مسكينم وگر ديندار و بي دينم« يا »به هر 

مرز و به هر سامان علي گويم علي جويم«.
علي ع در كنار همه ي ويژگي ها و توانايي هايش مرد 
واژه ها هم هست. هم شعر گفته و هم سخنوري اش زبانزد 
روزگاران بوده است و هم در دعاهايش، شاعرانه با خدا 
راز و نياز مي كند و مثلًا وقتي روشنايي از خدا مي خواهد 
و قصد دارد از صبح سخن بگويد، در دعاي صباح اين طور 
خدا را مــورد خطاب قــرار مي دهد: »خدايــا، با كليد 

مهرباني ات، دروازه هاي صبح را به روي ما باز كن.«
اين ترانه را كه باز مي شنوم يادم مي آيد كه چه بسيار 
شاعران و نويسندگان، از اهالي سرزمين هاي گوناگون ، 
با عقايد و اديان و مذاهب متنوع و در عصرها و دوره هاي 
متفاوت از علي ع گفته  و نوشته اند. چند سال پيش بخشي 
از شعر جودت فخرالدين، شاعر معاصر لبنانی را ترجمه 
كرده بودم كه در آن به طــور خاص هم به تنهايی علی ع 
مي پردازد و هم انس او را با واژه ها به تصوير مي كشــد و 
در سطرهايي از شــعرش چنين مي گويد: »نفس های 
علی واژه بودنــد/ و او با برافروختن واژه ها می زيســت/ 
...او به سخن، تيزی تيغ می بخشــد/ تا رازها از درونش 
بتراوند/ و آه ها و حســرت ها در دلش آرام بگيرند/ ...او 
در شــب كوفه گام برمــی دارد/ پلك هايش نخل هايی 
ســوخته اند/ و دستانش نهرهايی بســته/ تنها در شب 
كوفه گام برمی دارد/ و زمين، يا از آنِ خوارج اســت يا از 

آنِ بنی اميه...«

چرخ اول نفس هاي علي ع واژه بودند
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به دومين ماه بهار رسيديم و اين يعنى 
فرصت زيادي تا امتحان هاي پايان سال 
تحصيلي نمانده و بــازار حرف و حديث 
درباره ي نحوه ي برگزاري سومين دوره ي 
امتحان هاي پايان سال در دوران كرونا 

داغ شده است. 
به گزارش خبرگزاری مهر، »محسن 
زارعى« رئيس مركز ســنجش و پايش 
كيفيت آموزشــى دربــاره ي برگزاری 
امتحان هاي پايان سال تحصيلى گفت: 
»با توجه به اســتمرار آموزش حضوری 
دانش آموزان در ســال تحصيلى جاری 
و تدريس تمام محتوای كتب درســى، 
ارزش يابــى پيشــرفت تحصيلى نوبت 
دوم تمام دوره های تحصيلى به شيوه ي 
حضــوری و بــر اســاس آئين نامه های 

آموزشى و ارزش يابى انجام مى شود.«
محسن زارعى ادامه داد: »سؤال هاي 
امتحان هــاي نهايى پايــه ي دوازدهم 
در نوبت خردادماه، مطابــق بارم بندی 
تعيين شــده در ســازمان پژوهــش 
و برنامه ريــزی آموزشــى، بدون حذف 
طراحــى و به صــورت الکترونيکــى به 
حوزه های امتحانى سراسر كشور ارسال 
مى شــود. برنامه ي امتحان هاي نهايى 
نيز براي اجرا بــه ادارات كل آموزش و 

پرورش استان ها ابلاغ شده و امتحانات 
از يکم تا بيست و هشتم خرداد  با رعايت 
نکات بهداشــتى به ويژه گندزدايى فضا 
و تجهيــزات حوزه ها، تهويــه ي هوای 
مناســب، تدارك ماسك، مواد شوينده، 
مواد ضدعفونى كننده و... برگزار مى شود 
و عوامل برگزاری امتحانــات با نظارت 
رئيس حوزه، مسئوليت حسن برگزاری 

اين امتحانات را برعهده دارند.«
زارعى در باره ي حضور دانش آموزان 
مبتــلا يا مشــکوك به بيمــاری كرونا 
در حوزه هــای امتحانى گفــت: »اين 
دانش آموزان در محلى مجزا )قرنطينه( 
كه برای همين منظور در همان حوزه ي 
برگزاری امتحانات پيش بينى و تجهيز 
شــده، با حضور مراقبين، در امتحانات 
شركت مى كنند و از اين بابت هم نگرانى 

وجود ندارد.«
رئيس مركز سنجش و پايش كيفيت 
آموزشي تأكيد كرد، بارم بندی درس هاي 
دوره ي دوم متوسطه و برنامه ي امتحانات 
نوبت خــرداد، در پايگاه رســمى مركز 
ســنجش و پايــش كيفيت آموزشــى 
بــه نشــاني زيــر در دســترس عموم 

دانش آموزان است.
aee.medu.ir
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  خسرو موسوي

هنوز ســال تحصيلي جــاري تمام 
نشده، بايد براي ســال تحصيلي بعدي 
هم آماده شــويم. يکي از اين آمادگي ها 
تهيه ي كتاب هاي درســي اســت كه 
ثبت نام سفارش آن ها از 28فروردين ماه  
براي تمامي پايه هاي درسي به جز اول، 
هفتم و دهم آغاز شــده است و ثبت نام 
اين ســه پايه نيز از پنجــم تيرماه آغاز 

خواهد شد.
به گــزارش خبرگــزاری مهــر، در 
راستای توســعه ي دولت الکترونيك و 
به منظور تسهيل دسترسى دانش آموزان 
به كتاب های درســى، نظارت نظام مند 
بر فرآينــد توزيع مواد آموزشــى، ثبت 
سفارش كتاب های درسى سال تحصيلى 
1402-1401 در همه ي دوره ها از جمله 
عادی، استعداد درخشان و دانش آموزان 
با نيازهای ويژه )اســتثنايى( از طريق 
ســامانه ي irtextbook.ir بــه دو 
شــيوه ي فردی و گروهى و برابر تقويم 

زمانى اعلام شده صورت خواهد گرفت.
بــرای گروه ميــان پايــه )پايه های 
تحصيلى دوم تا ششم، هشــتم و نهم، 
يازدهم و دوازدهــم( از 28 فروردين تا 

21خردادماه براي ثبت نام فرصت در نظر 
گرفته شده و برای پايه های ورودی اول، 
هفتم و دهم نيز از 5 تير تا 11شهريورماه 

سال 1401، ثبت نام انجام خواهد شد.
براســاس ايــن گــزارش مخاطبان 
مى توانند از طريق يکى از دو شــيوه ي 
فردی يا گروهى نســبت به ســفارش 
كتاب های درسى اقدام كنند. در شيوه ي 
فردی، والدين و دانش آموزان مى توانند 
با مراجعه به ســامانه ي فروش و توزيع 
مواد آموزشــى، بخش سفارش دوره ای 
دانش آموزان و پرداخت اينترنتى، كتاب 
درسى خود را سفارش دهند. در شيوه ي 
گروهى نيز، مديران مدرسه ها به بخش 
ســفارش گروهى كتاب های درســى 
اين ســامانه  مراجعه كــرده و به صورت 
پايه رشته ای )گروهى( نسبت به سفارش 

كتاب های درسى اقدام مى نمايند.
در شــيوه ي فــردي بــرای ورود به 
ســامانه، كد ملى دانش آمــوز به عنوان 
»نام كاربری« و شش رقم سمت راست 
شماره ي سريال شناسنامه ي دانش آموز 
به عنوان »رمــز عبور« بــراي ورود به 

سامانه در نظر گرفته شده است. 

در شــيوه ي گروهــى نيــز مديران 
مدارس از طريق سامانه ي سناد به بخش 
سفارش گروهى كتاب های درسى اين 
سامانه  مراجعه و به صورت جمعى نسبت 
به سفارش كتاب های درسى اقدام كنند.

گفتني است در برخى موارد ممکن 
اســت دانش آموز بــه دلايلــى مانند 
تغييررشته، تکرار پايه، جهش به پايه ي 
بالاتــر يــا جابه جايى محــل تحصيل، 
خواستار اصلاح سفارش خود در سامانه 
باشد كه براي اين منظور نيز مي تواند از 

12 تير تا 31 شهريورماه اقدام كنند.

كتابهايدرسينوازراهميرسند
ثبت نام كتاب هاي درسي آغاز شد

از ســال 1979 ميلادي كــه »ارِنو 
روبيــك«، مجسمه ســاز و معمــار 
مجارســتاني بــازي مکعــب روبيك 
را طراحــي كرد، 43ســال اســت اين 
جورچين مکعب شکل همه ي نسل ها را 
درگير خود كرده و همه براي حل كردن 
اين مکعب بــه ســريع ترين روش ها و 
در حالت هــاي عجيــب و غريب تلاش 

مي كنند.
به گزارش خبرآنلاين، »جايادارشان 
ونکاتســان«، نوجوان 12ســاله ي اهل 
چناي در ايالت تاميل نادو در هند، با حل 
مکعب روبيك در حال دوچرخه سواري 
در 14/32 ثانيه، ركورد جهاني گينس را 

شکست و به نام خود زد.
جايادارشــان بــه مســئولان ثبت 
ركوردهــای جهانى گينــس گفت كه 
پيش از ثبــت ركورد جهانى، دو ســال 
را صــرف تمرين اين تکنيــك خاص و 

منحصر به فرد كرده است.
به ايــن ترتيب اين نوجــوان هندي 
با ثبت ايــن ركورد، ســريع ترين زمان 
حل كردن معکب روبيك روي دوچرخه 
را به نام خود ثبت كرد. البته نام اين پسر 

هندی، پيش تر در كتــاب ركوردهای 
آسيا هم ثبت شــده بود؛ زمانى كه تنها 
با استفاده از يك دست، 60 مکعب را در 

30دقيقه حل كرد!
بد نيســت بدانيــد ركــورد جهاني 
سريع ترين حل مکعب در شرايط عادي 
هم در اختيار جواني 22ســاله از چين 
به نام »يوشنگ دو« اســت كه در سال 
2018 و در 19سالگي ركورد 3/47 ثانيه 

را از خود به جا گذاشت.

نوجوان هندی با روبيك 
ركوردشكنی كرد
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کوچک تر که بودم شب ها شــبیه به هم نبودند. 
بعضی از آن ها طولانی تر بودنــد و بعضی کوتاه تر. 
بعضی بــا یک چشــم برهم گذاشــتن بــه صبح 
می رســیدند و برخی قصه ای دور و دراز داشــتند. 
آخر هفته ها معمولاً شب ها بلند و بی پایان بودند. از 
سر شب تا نزدیکی های صبح کتاب می خواندم و به 
دنیایی دیگر سفر می کردم. در دنیای کتاب زندگی 
می کردم، خوب ها و قهرمان ها را همراهی می کردم تا 
بدی ها را از بین ببرند. تلاش می کردم، می ترسیدم، 
می دویدم، غصــه می خوردم. تمام طول شــب در 
داســتان زندگی می کردم و این طور بود که شب ها 

گاهی چندین ماه طول می کشیدند.
گاهی از خودم می پرسم در یک سال چند شب 
این چنین اســت؟ که فرق داشته باشــد و آن قدر 
طولانی شود که انگار تمام نمی شود. که از جنسی 
دیگر باشد و هربار که به یادش می افتم ته دلم شور 
عجیبی بدود و فکر کنم زندگی در آن شب هاست 
که شکوه خودش را نشان می دهد. شب هایی که تا 
صبح کتاب می خوانم، شــب هایی که تا صبح رؤیا 
می بافم و درباره ی خیال ها می نویســم، شب هایی 
که تا صبح به آسمان فکر می کنم و شب هایی که تا 

صبح در هوای تو سیر می کنم و با تو حرف می زنم.
هرشــب می شــود بیدار ماند و با تو حرف زد. 
هرلحظه کــه بخواهم تــو همین جا هســتی و به 
حرف هایم گوش می دهی. هــرآن اجازه می دهی 
در حال و هوای تو سیر کنم. با این حال، شب هایی 
وجود دارند که یک جور دیگر می شــود با تو حرف 
زد چون حالم در این شب ها دگرگونه است. در این 
شب ها، آدم های بسیاری تو را می خوانند و در شکوه 
تو سیر می کنند، شــاید برای همین باشد که این 

صدای مرا شنیده بودی؟ بله، صدای 
مرا شــنیده بــودی. تو گوش شــنوای 
آدم هایی هستی که در تنهایی مانده اند. 
چون تنهایی را خوب درک کرده ای. از 
ماه تا چاه. چه شــب ها که ماه، تنهایی 
تو را تماشا می کرد و تو برای چاه حرف 

می زدی. 
تو، ماه، چــاه... انــگار عجیب ترین 
مخلوقــات تنهای عالم گِــرد هم جمع 

شده بودند. 
فکرکردن به بعضی از آدم ها اعجاب را 
در من برمی انگیزاند. هربار که به تو فکر 
می کنم، هربار که بیش تر از تو می دانم، 
روایت تــازه ای از تو به دســت می آورم. 
مگر یک انســان چه قدر می تواند عمیق 
باشد که بشــود هربار او را از بعُد تازه ای 
آموخت؟ تو اما کاری بــا روال آدم های 
دنیا نداری، تعریف تازه ای از انسان برایم 

شرح داده ای. 
تو در ذهن من همیشــه کوه هستی. 
کوهی کــه حتی در محــراب هم زخم 
نمی خورد، کوهی که هنوز در شب های 

کوفه حضور دارد. 
کوهی که می شود در تنهایی با بغض 
به سوی او دوید و برایش حرف زد و در 

پناه حضورش آرام شد.
در کتاب فلســفه ی مدرسه درباره ی 
تمثیل غار* خوانده ام و همیشــه به این 
فکر کــرده ام چه قدر این نگاه درســت 
است. هرآن چه ما در این جهان می بینیم 
تنها سایه ای از حقیقت است و حقیقت 

جایی دیگر است.
آن کوه، حقیقتِ توســت که هربار با 
بردن نامت در ذهن من جان می گیرد. 
همین اســت که همیشــه اســتوار و 

شب ها حال دیگری دارند. صدها و هزاران آدم با تو 
حرف می زنند و انگار از حال و هوای آن ها دنیا جای 

دیگری می شود.
روح من از جنس شب اســت. از جنس سادگی 
صادقانــه. گهگاه نیز نســیمی خنــک حوالی آن 
می چرخد و روحــم را بی قرار می کنــد. بعد من از 
جا بلند می شــوم. قدم می زنم، کتاب ورق می زنم، 
با نام هایی والا تو را صدا می زنم، حتی پشت پنجره 
می ایستم و با تماشای ماه، با تو حرف می زنم. بعد که 
نسیم از حوالی روحم عبور کرد و به آرامش رسیدم، 
برمی گردم بــه ذکرهای پی در پــی. ذکرهایی که 
نام های دیگر تو هستند و چون پی در پی و بی وقفه بر 
زبانم می چرخند حالم را تغییر می دهند و انگار مرا 

به دنیایی دیگر می برند.
و پایان این شب ها روح من سبک می شود. آن قدر 
سبک که گاهی احســاس می کنم ساعت ها گریه 
کرده ام که حالا این چنین آرامم. و همیشــه بعد از 
یک شب طولانی و دلچسبِ گفت وگو با تو، سحر در 
من امید می ریزد. همیشه احساس می کنم از درون 
گرم و روشن شــده ام و ذوقی چنان عمیق در قلبم 
می نشیند که انگار همین حالا بزرگ ترین آرزویم 

مستجاب شده است.
این شــب ها برای من از معجزه هیچ کم ندارند. 
سفر روحم را با چشــم های قلبم می بینم و آرامش 
و آسودگی ســحرگاهی را با تمام وجودم احساس 
می کنم. انگار که همان لحظه به دنیا آمده باشــم، 
همه چیز در نگاهم معنایی دیگر می گیرد و با خودم 
می گویم یک سفر شبانه ی دیگر به سفرهای روحم 
اضافه شــد و حالا مــن از قبل سرشــارترم و به تو 
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سحر در من امید 
می ریزد

براي شب هاي قدر

پابرجاســت و حتــی به قــدر ذره ای 
شکوهش گم نمی شود. 

در دنیایــی که زندگــی می کنم، در 
دنیای سایه ها، محراب، ضربت خوردن تو 
را دید و کوفه جای خالی ات را گریست. 
اما این نه تمام حقیقت که تنها روایتی از 

حقیقت است. 
هرچنــد چنین روایتی بــه اندازه ی 
تمام قلب های شکسته ی دنیا غم انگیز 
است و بغض تمام روزهای تنهایی را در 

چشم های من می باراند.
بغض تنهایی که ســراغم می آید به 
حرف هایی فکر می کنم کــه رو به چاه 
خاموش شــدند و به گــوش هیچ کس 

نرسیدند. 
به تعریف تازه ای از درد می رسم و تو 
را به نام »اولین تنها« صدا می کنم. اولین 
تنها؛ چه سخت و عجیب و بی پایان! چه 

درد شکوه مندی!
در خیالم از تنهایی خود برخاسته ام. 
ایســتاده ام و تمام قد به تنهایی تو نگاه 
می کنم. عجیب اســت که تنهایی ات به 

تنهایی من پناه می دهد.

* اشاره به داستان »تمثيل غار« افلاطون 
که در کتاب »جمهور« او آمده است.

 اوکتاي فراغي

براي شهادت امام علي ع

ایستاده ام 
و به تنهایی تو نگاه می کنم



براي لحظاتي چشم مباركتان را ببنديد و خودتان را سوار بر دوچرخه اي 
سفيد تصور كنيد؛ در دشتي سبز با هوايي بهاري. پاي زنان و دست افشان، 
از بلنداي تپه اي عبور كنيد تا به ســرازيري تيزي برسيد. حجم درختان، 
نمي گذارد انتهاي ســرازيري را ببينيد.  جيغ كشــان و فرمان به دست، 
خودتان را به دست باد بسپاريد و سُــر بخوريد به پايين. پيچ دوم را كه رد 
مي كنيد، چندراهي عجيبي سر راهتان سبز مي شود. فرصت چنداني براي 
تصميم گيري نداريد؛ چپ يا راست؟ اين طرف يا آن طرف؟ اگر دير بجنبيد، 
احتمالاً با مخ، به درختي مي خوريد و شــما را بايد كلاغ ها، از بالاي درخت، 
پايين بياورند! و اگر به جاي مسير صحيح راست، فرمان دوچرخه را به چپ 

بچرخانيد، دره اي عميق، انتظارتان را مي كشد.
درست است؛ شما بر سر چند راهي مهمي قرار گرفته ايد و بايد بهترين 
تصميم را بگيريد! تصميمي نابه جا، شما را كله پا مي كند و انتخاب مسيري 

درست، گُل سعادت را روي دوشتان مي نشاند.
قصه ي چند راهي ها، البته قصه ي تكراري و دور و درازي است كه چپ و 
راست، سر راهمان سبز مي شوند و ما را با چالش روبه رو مي كنند؛ انتخاب 

مدرسه، انتخاب دوست، انتخاب رشته ي تحصيلي، انتخاب شغل و...
حالا و در اين شماره از هفته نامه ي دوچرخه،  چند خط را از قصه ي انتخاب 
»رشته ي تحصيلي« برايتان خواهيم گفت؛ انتخابي كه بچه هاي كلاس نهم، 
به شكلي مستقيم و دانش آموزان ديگر پايه ها نيز غيرمستقيم درگير آن 

هستند.

خط اول:
اوليــن توصيه ي من براي نوجوانــي كه در اين 
نقطه ايستاده، آن اســت كه براي انتخاب رشته ي 
مناسب، ابتدا بايد خودت را بهتر بشناسي: علاقه ها، 

استعدادها، توانايي ها و...
 خودشناســي، اول قدم براي انتخاب مســير 

درست زندگي است.
 خط دوم:

براي شــناخت علاقه ها، لازم نيســت فقط به 
كارنامه    هايت مراجعه كني!  شــايد بــه هزار و يك 
دليل معلوم يا نامعلوم، نمره ي درس رياضي تو در 
نيمسال گذشته خوب يا بد شــده باشد. نمره ي تو 
اصلًا معيار مناسبي براي ســنجش علاقه ي تو به 

درس رياضي نيست.
پاسخ به اين سؤال ساده، تو را به شناخت خودت 
نزديك تر مي كند: »تابه حال بــراي كدام موضوع، 
وقت بيش تري گذاشــته اي و از اين وقت گذاري،  

لذت برده اي؟«
مثلًا خيلي ها فكر مي كنند عاشق سينما هستند، 
اما تعداد فيلم هايي كه تابه حال ديده اند، از انگشتان 
دست هم تجاوز نمي كند. در اين صورت تو مي تواني 
به خودت بگويي من ســينما را دوســت دارم؛ اما 
عاشق سينما نيستم!  و احتمالاً انتخاب رشته هاي 

مرتبط با سينما، تو را به هدفت نزديك نمي كند.
يا اين كه شــايد نمــره ي درس رياضــي تو در 
كارنامه ي نيم ســال اول، چندان جذاب نبوده؛ اما 
تو هر وقت سراغ حل تمرين هاي رياضي مي رفتي، 
يكهو مي ديدي كه چهار ساعت، زمان گذشته و تو 
هم چنان بدون خســتگي، درگير حل معادله هاي 
يك مجهولي و دومجهولي هســتي. در اين صورت  
بايد بداني كه احتمالاً  مي تواني براي ادامه ي مسير 

تحصيل خود،  به رشته ي رياضي هم فكر كني.
خط سوم:

بررسي مشاغل مختلف، مي تواند كمك فراواني 
به انتخاب رشته ي تحصيلي تو در دوره ي دبيرستان 
كند؛ امــا نبايد تنها معيار انتخاب تو باشــد! از اين 
نكته ي مهم غافل نشــو كه سرعت تغيير در دنياي 
مدرن امروز، بسيار زياد اســت و شايد شغل مورد 
علاقه ي تو، تا چند سال آينده، اصلًا وجود نداشته 

باشد.
خط چهارم:

لطفاً تاجايي كه مي تواني، تحت تأثير حرف عمه 
و دخترخاله و در و همسايه هم قرار نگير.

 اين كه رفيق شفيق ام، رشته ي علوم انساني رفته 
و براي اين كه او را از دســت ندهم، من هم رشته ي 
علوم انساني را انتخاب كنم، استدلال قانع كننده اي 
نيست.البته اين توصيه مفهومش اين نيست كه از 

تجربه هاي ديگران استفاده نكني.
خط پنجم:

براي ادامه ي راه تحصيل در دوره ي دبيرستان، 
سه شاخه ي مختلف وجود دارد: 

1. شــاخه ي نظري:  شامل رشــته هاي  علوم 
انساني، علوم تجربي، علوم رياضي و علوم و معارف 
اسلامي 2. شاخه ي فني و حرفه اي 3. شاخه ي كار 

و دانش
خط ششم: 

شاخه ي نظري:
مهم ترين ويژگي شاخه ي نظري، دروس تئوري 
فراواني است كه در آن وجود دارد. البته كه درگير 
شدن با اين دروس، فكر و انديشه ي ما را در دوره ي 
دبيرستان، وسعت مي بخشد، اما بايد به اين نكته ي 
مهم توجه داشــت كه با مهارت هاي كســب شده 

در شــاخه ي نظــري، آن هم در حــد تحصيلات 
دبيرســتاني،  نمي توان در آينده،  شغلي تخصصي 
و مناسب پيدا كرد. به زبان ديگر، اگر قصد ادامه ي 
تحصيل در سطح دانشگاه را داري، مي تواني يكي 
از  چهار رشته ي شــاخه ي نظري را براي ادامه ي 

تحصيل انتخاب كني.
البته نگران نباش!  امكان تغيير رشته در شاخه ي 
نظري در سال هاي دهم به بعد وجود دارد،  اما كار به 

اين راحتي ها هم كه فكر مي كني، نيست!
مثــلًا اگــر در ســال دهــم، شــاخه ي علوم 
رياضي را انتخــاب كردي و به هــر دليلي متوجه 
شــدي كه ميانه ي خوبي بــا فيزيــك و رياضي 
نــداري، مي توانــي دروس تخصصــي رشــته ي 
تجربــي، انســاني يا معــارف را خــودت بخواني 
 و در تابســتان ســال بعد،  در آزمون تغيير رشته 

شركت كني.
شاخه ي فني و  حرفه اي:

در اين شــاخه، كفه ي تــرازوي دروس عملي 
ســنگين تر اســت و بيش تر از ادبيات و رياضي و 
زيست شناسي، با كارگاه ها و آزمايشگاه هاي مختلف 
مواجه هســتي. البته دروس عمومــي و كمي هم 
رياضي، چاشــني دروس عملي شــاخه ي فني و 

حرفه اي است.
معمولاً دانش آموختگان اين شاخه، بعد از پايان 
سه سال دوره ي متوســطه ي دوم و  كسب مهارت 
در يكي از رشــته هاي صنعتي، هنري، كشاورزي، 
خدماتي و مديريتي، آزمون مي دهند و براي كسب 
مهارت هاي بيش تر، وارد دانشــگاه هــاي فني و 
حرفه اي مي شوند و پس از دو سال و با كسب مدرك 
فوق ديپلم، مي توانند وارد بازار كار شوند؛ آن هم در 

شغل هاي تخصصي.

شاخه ي كار و دانش
اين شاخه از تحصيل، خيلي شبيه شاخه ي فني 
و حرفه اي است؛ با اين تفاوت كه تعداد رشته هاي 
اين شاخه، بسيار زيادتر و جزئي تر از شاخه ي فني 
و حرفه اي است؛ يعني چيزي حدود 150 رشته ي 

ريز و درشت، در انتظار شماست.
 بد نيست بدانيد دانش آموزاني جذب اين شاخه 
از تحصيل مي شــوند كه مي خواهند بعد از كسب 
ديپلم، يك راست وارد بازار كار شوند. حتي دروس 
عملي اين رشــته، از شــاخه ي فني و حرفه اي هم 

بيش تر است.
خط هفتم:

نكتــه ي مهــم دربــاره ي شــاخه ي فنــي 
و حرفه اي و كار و دانش اين اســت كــه تو با 
نتخاب  نتخاب اين دو شــاخه؛ ناخــودآگاه، ا ا
نهايــي شــغل آينده ي خــودت را هــم انجام 

داده اي
 يعني اگر ســال دهم، وارد رشته ي گرافيك در 
شاخه ي فني و حرفه اي يا كار و دانش شوي، يعني 
احتمالاً در همين رشــته هم شــغلي براي خودت 
دست و پا خواهي كرد؛ اما ويژگي رشته هاي نظري 

چنين نيست. 
دانش آموزي كه وارد يكي از شــاخه هاي نظري 
مي شــود، تازه پس از كســب ديپلم، صــد و چند 
رشته ي متنوع را پيش روي خود دارد؛ رشته هايي 
كه پس از شــركت در آزمون كنكــور، مي تواند به 

وصالشان برسد.
خط پاياني:

در يكي از شــماره هاي آينــده   ي هفته نامه ي 
دوچرخه، شــرح بيش تري درباره ي شــاخه هاي 

نظري خواهم داد. 

رشته ی رياضی

علوم و معارف اسلامی

كار و دانش

سانی
م ان

لو
ی ع

ته 
رش

فنی حرفه ای

چكه اي اندر باب انتخاب رشته هاي تحصيلي دبيرستان

تئوری 
انتخـاب
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رشته ی تجربی

  سيد سروش طباطبايي پور
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»سارا فن در ليندن« كه در اينستاگرام بيش تر با نام مستعار »ميرگليس« شناخته 
مي شود، در حومه ي فرانسه زندگي مي كند و عاشق بهار و طبيعت است؛ تا  آن جا كه 

تمام آثار او با آبرنگ و گواش به نوعي به طبيعت، حيوانات و بهار مرتبط است.
او مي گويد: »من معتقدم كه طبيعت، الهام و تخيل، عميقاً به هم مرتبط هســتند 
و برای من، خلاقيت راهی اســت كه منجر به مشــاهده و درک بهتر جهان می شود. 
زمانی كه در جنگل يا در ميانه ي ناكجا آباد هستم، بيش تر شادم و به همين دليل است 
كه تمام الهامات من از طبيعت 
می آيد. من عاشق نقاشی مناظر 
با آبرنگ، بازی با آب برای ايجاد 
بافــت و اضافه كــردن لايه ها با 
حوصله و يکی پــس از ديگری 

هستم.«
او در اينســتاگرام بيــش از 
42هزار دنبال كننــده دارد كه 
هرروز آثار زيبــا، خيال انگيز و 
بهــاري او را از مشــاهدات و 
ســفرهايش دنبال مي كنند و 
كارت پستال تصويرسازي او را 

  مي خرند.

 علي مولوي

نقاش بــهار
نگاهي به   آثار زيبا و بهاري »سارا فن در ليندن«
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در زمینی که ســاکنانش درگیر 
بیماری همه گیر جهانی هســتند 
و آلودگی هوایش، نفس بســیاری 
از شــهرها را گرفتــه و زباله ها به 
دورترین دریاهــا و کوه ها راه پیدا 
کرده اند، باز هم امیدوارانه به دوم 
اردیبهشــت )22 آوریل(، »روز 
زمین« می رسیم تا باز به هم دیگر 
یادآوری کنیم که چه قدر به زمین 
پاک نیاز داریم؛ حتی اگر بعضي ها 
به دنبال ســیاره  ای جایگزین برای 

ساکنان زمین باشند!
ماجرای ایــن روز به ســال 1969 
میلادي و شــورای شهر سانفرانسیسکو 
در آمریــکا برمی گــردد؛ زمانــي كه با 
پیشنهاد »جان مک كانل«، اعضای این 
شورا نخســتین روز بهار )همان نوروز 
خودمــان( را به عنــوان روز زمین پاک 

نام گذاری كردند.
البته یک سال بعد این روز به اجلاس 
یونسکو و سپس سازمان ملل متحد راه 
یافت و در نهایــت روز 22 آوریل )دوم 
اردیبهشت( به عنوان روز زمین پاک در 

تقویم های جهان ثبت شد. 
از آن بــه بعد هرســال شــعارهای 
گوناگوني برای بزرگ داشــت روز زمین 
انتخاب می شود و كنفرانس ها و بیانیه ها 
و... از راه مي رســند، اما مهم این است 
كه حداقل برای یک هفته به مشــکلات 
محیط زیســتی زمین توجه بیش تری 

می شود.

به مناسبت دوم ارديبهشت، روز زمين

  نفيسه مجيدي زاده

 خانه!
مهم زمین است؛ زمینی كه خداوند 
برای اســتفاده ي ما آن را غنی كرده؛ با 
درختــان و هوای پاک بــا رودخانه ها و 

دریاها و منابع غنی انرژی و معدنی.
اگر مستند خارجي »خانه« )زمین( 
را دیده باشــید، پاراگراف قبل برایتان 
معنی دیگری پیدا می كند. این مستند با 
تصاویري بی نظیر از زمین و زیبایی هایش 
آغاز می شود كه موسیقی اعجاب آور آن 
شما را به شگفتی و البته غرور از زندگی 
بر روی این ســیاره وامــی دارد، اما در 
ادامه این مســتند، بلاهایی را مي بینید 
كه انســان ها بر ســر زمیــن آورده اند 
و شــگفتی تان یک باره به اندوه تبدیل 
می شــود. اگر زبان انگلیســی بدانید یا 
این مســتند را با زیرنویس یا به صورت 
دوبله ببینید، از شنیدن آمار تخریب ها 
و وضعیت زمیــن، اندوه تان بیش تر هم 
می شــود؛ حتی اگر فعال محیط زیست 

نباشید.
بیاییم از شــعارها بگذریــم. فارغ از 
این كه امســال قرار اســت چه شعاری 
برای روز زمین انتخاب شــود، ببینیم از 
دست هر كدام از ما چه برمی آید و چه طور 

می توانیم به زمین كمک كنیم؟
ســازمان جهانی بهداشــت تخمین 
می زند كه ســالانه بیش از 13 میلیون 
مرگ در سراســر جهان به دلیل عوامل 
محیطی قابل اجتنــاب، اتفاق می افتد 
پس حتی اگر به محیط زیست علاقه مند 
نباشیم، باید بدانیم روز زمین به همه ی 
ما مربوط اســت؛ چــون بــا زندگی  و 

سلامتی مان سر وكار دارد.
تغییر اقلیم، گرمایش زمین و افزایش 
گازهای گل خانه ای، زبالــه و بازیافت، 
آلودگی هوا و مصرف بیش از حد از منابع 
انرژی در زمین و...، برخی از مشــکلات 
جدی زمین هســتند كه هركدام از ما 
می توانیم بــرای خروج زمیــن از این 
وضعیت، نقشی داشــته باشیم؛ نقشی 
كه خــارج از مرزبندی هــای جهانی و 
تصمیم گیری هــا و اقدام های جهانی و 

منطقه ای ایفا می شود.

ردپای ساده
زیاد ســخت نیست؛ در ســاده ترین 
رفتارهــای روزانه هم می تــوان ردپای 
حفاظــت از محیط زیســت را دید و به 

زمین كمک كرد. مثلًا:
* وقتی كه از وسایل برقی مثل رایانه 
اســتفاده نمی كنیم، آن ها را روشن نگه 

نداریم و خاموش كنیم.
* از دستگاه خودپرداز بانک، فیش یا 

رسید پرداخت نگیریم.
* هنگام دوش گرفتن یا مسواک زدن 

به مصرف آب توجه كنیم.

* به پلاســتیک نــه بگوییــم و تا 
مي توانیم از كیســه های پارچه ای برای 

خرید استفاده كنیم.
* تا می توانیم از همه ی قسمت های 

كاغذ سفید استفاده كنیم.
* پیــاده روی، دوچرخه ســواری و 
استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی، 

در اولویت زندگی باشد.
* در ســفر، حتماً كیســه ی زباله به 
همراه داشته باشیم و البته آن كیسه ی 
زبالــه را در طبیعــت رها نکنیــم و به 

مخزن های زباله برسانیم.

* از ظرف هــا، لیوان های و وســایل 
یک بارمصرف، كم تر استفاده كنیم.

* درِ یخچال و فریزر را بي خودي باز 
و بسته نکنیم.

* از هدر رفتن انرژی خانه در تابستان 
و زمســتان جلوگیری كنیم و نگذاریم 
هوای گرم داخل منزل در زمســتان و 
هوای خنــک كولر در تابســتان، خارج 

شود. 

هستی و بازيافت
هستی، 16ساله اســت و تقریباً از 

12سالگی یاد گرفته  زباله ها را تفکیک 
كند. 

او می گوید: »در مدرسه به ما تفکیک 
را آموزش دادند و من ایــن قانون را به 
خانــه آوردم، چون دیگــر دلم نمی آید 
كاغذهای باطله را با زباله های تر در یک 

سطل بیندازم.
باتری ها و سی دی های شکسته شده 
و قدیمی هم جــزء زباله های خطرناک 
هســتند و آن هــا را در كیســه  ای جدا 

می ریزم.
زباله های بهداشــتی مثل ماســک، 
دستکش و دستمال كاغذی مصرف  شده 

را حتماً جدا می گذارم.
حتی زباله های شیشه ای را از بقیه ی 
زباله های خشــک جدا می كنــم تا در 
صورت شکسته شدن، با بقیه ی زباله ها 

مخلوط نشود.
و البتــه پس مانده ی مــواد غذایی و 
زباله های تر را هم در كیسه ی مشخصی 
قرار می دهم و به ایــن ترتیب به كمک 
خانــواده، زباله هــا را در همــان خانه 

جداسازی می كنیم.«
اگر همه بتوانیم به راه هستی برویم، 
قطعاً كمــک بزرگی به محیط زیســت 
كشــورمان خواهیــم كــرد. البته در 
بیش تر كشورهای پیشــرفته، تفکیک 
زباله های خشــک و تر امر بسیار مهمی 
است و شــهروندان به طور جدی آن را 
رعایت می كنند و در واقع تفکیک زباله 
در منزل، بخشــی از زندگی روزمره ی 

آن هاست.
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می چرخم به ســمتش و چشمانم را 
می بندم. خیالم را از لای ماشــین ها رد 
می کنم و چهار پنج کیلومتر می گردانم 
تا می رسم به او. لبخند می زنم و کلاهم 
را بــه احترامش بلند می کنــم. جواب 
صبح به خیرم را که گرفتم، راه می افتم. 

زیاد دور نیست. 
یک لحظه از این نســیم اول صبح و 
صدای گنجشــک ها را به موسیقی های 
توی تاکســی نمی دهم. قدم های آرامم 
به دکه ی گل فروشــی نزدیک می شود. 
چشمان منتظر دخترک کنار گل فروشی 
برق می زند. پیرهــن چهارخانه ی آبی 
آسمانی ام را که زیر کمربندم جا داده ام 
مرتب می کنم. همان طور که به دستان 
 یخ زده اش خیره شده ام، انگشت کشیده 
و لرزانم تارهای نازک و سفید موهایم را 
خم می کند به سمت بالا. مثل هرصبح با 
دیدنش لبخند می زنم. سردی سازدهنی 
می نشیند روی گرمی  لب هایم و آهنگ 
راه باز می کند میان گوش ها و خیالاتم. 
جلوتــر می آیــد. نفس کم مــی آورم و 
آهنگ خراب می شــود. سرفه می کنم، 
اما بغــض لعنتی میان گلویــم ماندگار 
اســت. دســت های ســردم را به ریش 
سفید و بلندم می کشــم. دوباره شروع 
می کنم و ادامه اش را می زنم. به هم که 
می رسیم چشمانم را می بندم. بوی چای 
دارچین های اندرزگــو، می پیچد توی 
دماغم. استکان چای را جلویم می گیرد، 
آهنگ هم تمام می شــود. تا دست ببرم 
و چای را بگیرم رفتــه. نم پلک هایم را با 
دستمال سفیدی که نباتم گلدوزی اش 

کرده می گیرم. 

مثل همیشــه تا نفســم بالا بیاید و 
سلام کنم او ســلامش را کرده و فال ها 
را به ســمتم می گیرد. دســتکش های 
 یک بارمصــرف را از جیبــم بیــرون 
می آورم و توی دست آزادش می گذارم. 
ابروهایم را تــا می توانم می کشــانم و 
به هم می رسانمشــان: » باز که فراموش 
کردی!« آرام ضربه ای به پیشــانی اش 

نبات امید
می زنم: »دخترجان، مردم حساسن، فکر 
می کنن فال ها کثیفن. با دستکش بردار. 

این، هزار بار!« 
از همان پشت ماســک لب هایش را 
می بینم که به دنــدان گرفته. با لبخند 
واشــاره به فال ها چشمکی می زنم: »باز 
هم من اولم؟« با ذوق سر تکان می دهد. 
چشم هایم را می بندم. زیر لب فاتحه ای 
می خوانــم و ادامه می دهــم: »خواجه 
حافظ شــیرازی، تو محرم هر رازی...« 
لب می گزم و آرام نفسم را بیرون می دهم 
»تو را به شاخ   نباتت قسم...« دستم روی 

برگه ای می نشیند:
من که از آتش دل چون خمِ می  در جوشم
مهر بر لب زده خون می خورم و خاموشم

به چشــم های عســلی دخترک زل 
می زنــم و نبــات را می بینــم. هم قدم 
به ســمت گل ها می رویم. هوا نه بارانی 
بود، نه پاییز و صدای خش خش برگ ها، 
نه بوی شکوفه های نارنج، نه لبو های داغ 
زمســتانی. خرداد بود،  یک شب بلند و 
گرم. بلوار کشــاورز را گرفتیم و رفتیم 
به سمت سینما فلســطین. خودمان را 
انداختیم توی شــلوغی. پشت ویترین 
کتاب فروشی ایســتادیم و هی از دختر 
و پسرهایی که خودشان را به پارک لاله 
می رساندند تنه خوردیم. عاشقانه هایمان 
از لای هیاهوی جمعیت راه باز کرد و به 
گوش آن  یکی رسید. آب میوه هایمان را 
قلپ قلپ خوردیم و دانه دانه کتاب ها را 

برانداز کردیم. نورهای چشمک زن نقش 
انداخته بودند روی صورتش و من فارغ 
از آن هیاهو، جهانگــرد مردمک هایش 
شده بودم. الکی نبود که اسمش را نبات 
گذاشــته بودند. چشــم هایش عسل و 
حرف هایش شــکر بود.  یک تنه شیرین 
می کرد زندگی را. بوی گل های نرگس 
تنها چیزی اســت که بعــد از باز کردن 
چشــم های نم دارم برایم مانده. بسته ی 
۱۵۰ تایی گل را از دکــه می گیرم. مثل 
همان فردای عروســی که به اصرار من، 
مهریــه اش را دادم. با هم ۱۵۰ شــاخه 
نرگس را با بادکنک دادیم دست بچه ها. 
خنده های نباتی لبخنــد روی لب هایم 
می کارد. اشــک هایم دست پاچه راه گم 

می کنند تا می رسند به آغوش دستمال 
نباتم. 

برای دخترک که سرگرم مشتری اش 
است دســت تکان می دهم و به سمت 
بیمارســتان می روم. با دیدن ماشــین 
گل زده ی کنارگل فروشی فکرم می پرد 
به پنجاه سال پیش، شــبی که ماشین 
عروسی مان همه را دور زد و بعد از پیچ 
دولت آباد رسید شــاه عبدالعظیم ع. آن 
زیارت ناب بود و خاطره اش که هرسال 
نباتم فلاسک را چای می کرد و دوتایی 
می رفتیم زیــارت. 2۵ روز پیش بود که 
تنهایی رفتم. گفتم: »آقا، نفس نباتم بند 
دستگاه اســت. گره زندگی ام کور شده 
تصدقت شوم.« پنج روز بعدش با نبات 
رفتیم. خیلی زیارت شاه عبدالعظیم ع را 
دوست داشــت. این بار او برای همیشه 

ماند و من تنها برگشتم. 
به بیمارستان رســیده ام. چشم هایم 
روی پنجــره ی طبقه ی دوم کشــیده 
می شــود. دیگر نگاه منتظری خیره ام 
نمانده. وارد هیاهوی حیاط بیمارستان 
می شــوم. نگهبان با لبخند ســر تکان 
می دهد. مرد بامعرفتی اســت. نباتم را 
که می بردند اولین کسی بود که مرا دید. 
آمد کنارم و شانه هایم را گرفت وتسلیتم 
داد. شاخه گل امروزش را با بیت شعری 
به دستش می دهم. چشم های خسته اش 
می خندد: »منتظرت بــودم مرد. ببینم 

شارژ شعر امروزت چیه!« 
لبخنــد بی صدایی می زنم. چشــم 
می چرخانــم ببینــم دومیــن شــعرم 
قســمت کیســت. راه می افتم به سمت 
پسر 2۰ساله ای که تکیه به درخت، زل 
زده بــه عکس های رادیولــوژی. نگاه به 
این عکس ها دیگر برایــم تازگی ندارد. 
نگاه های ناباورانه و گاه پــر از ناامیدی. 
شعر را به شاخه ی گل نرگس گره می زنم. 
 یاد نباتم و خنده های نمکی اش می افتم. 
دلم گرم می شــود. لبانم کش می آید و 

می ایستم روبه روی پسر. قربة الی الله.
فاطمه فيروزی
17ساله از بشرويه ان
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تقویم را برمی دارم و تند ورق می زنم 
تا پیدایش کنــم. نمی دانــم کجا باید 
پیدایش کنم و در چه روز و ماهی است. 
بین خودمان باشــد، دنبــال روز رفیق 

می گردم. چرا تعجب می کنید؟
دوست همان واژه ی ساده و صمیمی 
 اســت که چهار حرف بیش تر ندارد، اما 
اگر قیمتش از پنج قاره ی جهان و همین 
کهکشان راه شــیری خودمان بیش تر 
نباشد کم تر هم نیســت. همه ی آدم ها 
توی دلشان یک دوســت می خواهند، 
دوستی که بشود لباس معرفت را تنش 
دید. کســی که جایی در کنج قلب آرام 
بگیرد. اگر دوستی در خانه ی دل نباشد، 
صفا نیست و آدم در شــادی وغم، تنها 

می ماند. 
حالا که بهار اســت بیش تــر به یاد 
دوســت می افتم. برای این که حتی اگر 
یک بار دوســت را ببینیم بوی گل یاس 
در ســرمان می پیچد و از عطر مهربانی 
بی منت شــادمان می شــویم و زنده باد 

دوستی را زمزمه می کنیم.

دیدار دوباره با یک دوست قدیمی همیشه لذت بخش است. خواندن دوبار ه ی یک 
کتاب هم همین طور است، اما اگر کتاب جدیدی با شخصیت های کتاب قبلی باشد، 

جالب تر و هیجان انگیزتر می شود.
»جاده ای به گذشته« هم همین طور است. کتابی با داستان های گوناگون درباره ی 

آدم های گوناگون که ردپای آنی شرلی و خانواده اش نیز در داستان ها دیده می شود.
هرچند گاهــی موضوع ها کــم و بیش 
تکــراری اســت و ســتایش بیــش از حد 
خانواده ی بلایت خسته کننده می شود، اما 
این داستان های زیبا، آرامش بخش و ساده، 

ارزش خواندن دارند.

جاده ای به گذشته
نویسنده: لوسی ماد مونتگومری 

مترجم: سارا قدیانی
ناشر: انتشارات قدیاني )66404410(
حديث گرجی
از تهران

بوی دوستی 
و گل یاس

ســینه هایتان را از هوا پر کنید، انگار 
همین حــالا از پنجره بوی تــر و تازه ی 

محبت و دوستی می آید.
نويد صنعتی از ملارد
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دیدار با دوستان قدیمی

يكجرعه
كتاب

حرفمن!



هفته نامه ي دوچرخه، ويژه ي  نوجوانان، سال بيست و دوم، شماره ي 1076 )45 الكترونيك(، پنج شنبه 1 ارديبهشت ماه 1401 8

نگاهي به نمايشگاه »موقعيت ها و احساسات«، نمايشگاه انفرادي آثار »سيمين قرقچيان«

  مهرزاد مهاجر

فروردین امســال، گالــری پردیس 
ملت ميزبان 24 اثر نقاشــي آكریليك 
روي بوم از »ســيمين قرقچيان« با نام 
مســتعار »وِرچــي« )Vertchy( بود. 
این هنرمنــد جوان متولــد 1372 در 
تهران است و فعاليت نمایشگاهي خود 
را از سال 2012 ميلادي از ليون فرانسه 
شروع كرد و تاكنون بيش از 30 نمایشگاه 
انفرادی و گروهی را در ليــون، تهران، 
كلن، فرانکفورت، نيویورک، ميشيگان، 
لس آنجلس، شــيکاگو، بانکوک، لوزان، 

نروژ و... در كارنامه دارد.
او مي گوید نــام مســتعار ورچي از 
 )Virtual( »كلمه هــاي »ویرچــوال
به معنــاي »مجــازي« و »وریتــي« 
)Verity( به معنــاي »واقعيت« گرفته 
شــده، چون عمده ي آثــار او درباره ي 
»دنياي مجازي« اســت كــه این روزها 

عالي ترین »واقعيت« است.
به عقيده ي قرقچيــان: »در وضعيت 
معاصر، »واقعيت« دیگر فقط به جهان 
ملمــوس اطرافمان محدود نمی شــود 
و درواقــع به لطف گســترش اینترنت، 
زیست مجازی و شــبکه هاي اجتماعي 
)سوشــال مدیا(، به تعریفی وســيع تر 
و نامحدودتر از »واقعيت« و »زیســت 
تجربی« رسيده ایم. رسيدن به این سطح 
از نامحدودیت در »زیست واقعيت های 
غيرمادی« ما را به ســطحی از زیستن 

»فانتزی« می رساند.«
ورچی به رسم نقاشان در طول تاریخ، 
خــود را متعهد به بازتــاب زبان بصری 
روزگار خود می داند؛ همان طور كه این 
بازتــاب در آثار تصویرگران غارنشــين 
تــا نقاشــان دوران كلاسيسيســم، 
رمانتيسيسم تا امپرسيونيسم، رئاليسم 

و... به وضوح قابل مشاهده است.
او با درک زمانه اش و وفاداری نسبت 
به ویژگی های آن، بــه منظره نگاری و 
ترسيم عواطف انســانی و موقعيت ها با 
الفبای ایــن دوران یعني »ایموجی ها«  

می پردازد. 
او معتقد اســت ایموجی هــا، زبان 
»هيروگليف«  )زبان تصویري باســتان( 
عصر ما هستند. زباني جهانی و بدون مرز 
در این دوران كه برای تمام پدیده های 
طبيعی، اجســام، عواطف انســانی و...، 
جایگزین مشــخص، دقيق و تصویری 
دارد و شگفت انگيز این كه این زبان 
مشترک جهانی برای تمام مردم در 
هر نقطه ای از دنيا و با هرپيشينه ي 

فرهنگــی و تصویری، گویــا، ملموس، 
روشن و قابل درک است. 

قرقچيان در این مجموعه به ترسيم 
برخی موقعيت هــای نمادین تاریخ هنر 
و عواطف انسانی مي پردازد كه از ابتدای 
تاریخ هنر، همواره هنرمنــدان آن را با 

لحن، شمایل و مکاتب متأثر از زمانه شان 
ترسيم كرده اند.

نمایشــگاه انفــرادي »موقعيت ها و 
احساسات« 26 فروردین ماه در گالري 
پردیس ملت به كار خــود پایان داد، اما 
اگر دوست دارید آثار بيش تري را از  این 

هنرمند ببنيد مي توانيد به اینستاگرام 
او به نشاني vertchy@ مراجعه كنيد.

در پایــان از »مهرنوش بــرادران«، 
مسئول گالري پردیس ملت كه دوچرخه 
را در تهيه ي این گزارش و عکس هاي آن 

یاري كرد سپاس گزاریم.
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